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 z طـرح اداره کل فرهنگ وارشـاد اسلامی

بـرای تغییـر اسـامی و عناویـن غیرفارسـی 

فروشـگاه ها و مجتمع هـای تجـاری چگونـه 

کلیـد خـورد؟

موضوع صیانت از زبان فارسی یک جریان 
ملـی و قانونـی اسـت کـه سال هاسـت در 
ح شـده  کشـور به عنـوان یـک مسـئله مطـر
و بـا دسـتور رهبـر معظـم انقلاب همـراه 
نیـن و  یـان بـا قوا یـن جر . ا بـوده اسـت
دستورالعمل های متعددی کلید خورده 
و به صـورت جـدی از اویـل دهه70 شـروع 
شـده اسـت. در کشـور مـا کوتاهی هایـی 
نسبت به این موضوع اتفاق افتاده است 
و زبـان فارسـی، بـا کلمـات بیگانـه و انـواع 
نام هـا و اسـامی و عناویـن مـورد هجمـه 
قـرار گرفتـه اسـت. مـا در خراسـان کـه مهـد 
زبـان بـوده و درخـت تنـاور ادبیـات از زمـان 
کنون در آن وجود داشته است  فردوسی تا
و رگ وریشه طولانی دارد، تکلیف بیشتری 
نسـبت به دیگر اسـتان ها داریم. بنابراین 
ح داریـم کـه هـم در اسـتان و  یکـی دو طـر
هـم در مشـهد آن هـا را اجـرا می کنیـم. 
در چنـد دهـه گذشـته غفلـت زیـادی در 
ایـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت و از طرفـی، 
کار فرهنگـی را نمی شـود بـه هـر طریقـی 
کـه  پیشـبرد. در نتیجـه رفتیـم به سـمتی 
کـه زبـان فارسـی  دوسـتان را قانـع کنیـم 
واقعـا مظلـوم شـده اسـت و در گیـروداری 
به سر می برد که خیلی حال خوبی ندارد 
گـر بـه همیـن منـوال پیـش بـرود، آینـده  و ا
خوبـی نیـز نخواهـد داشـت. بنابرایـن، 
در مقـام اقنـاع برآمدیـم و شـروع کردیـم 
بـه کارکـردن دربـاره ایـن موضـوع؛ اینکـه 
کنیـم،  برویـم بـا ایـن دوسـتان صحبـت 
ضرورت هـا را بـه آن هـا بگوییـم و اینکـه 
سـت  یـی ممکـن ا ها ه چـه بلا ینـد آ ر   د

سـر زبان ما بیاید.

 zبُعد اجرایی کار تا کجا پیش رفته است؟

به مغازه ها و کسبه هایی که نام بیگانه ای 
را بـرای فروشگاهشـان در نظـر گرفته انـد، 
بـرای تغییـر نـام اخطـار داده ایم. به عنوان 
 ، فتیـم یسـت ر ر تو ژ یلا غ و ا سـر نـه به  نمو
شـاهنامه فردوسـی را بـه شـفاعت بردیـم 
به علاوه متنـی از آقـای مدیـرکل مبنـی بـر 
اهمیت جایگاه زبان فارسی. دراین میان، 
خبرنگارانـی کـه در جریـان شـکل گیری و 
ح بوده انـد نیـز اعلام  پیش بـرد ایـن طـر
کرده انـد کـه پـای کار می آینـد و ایـن قضیـه 
به نفـع مجتمع هاسـت از لحـاظ تبلیغـات. 
بـا همیـن هـدف بـه اصنـاف، مغازه هـا و 
فروشـگاه های مختلفـی سـر زده ایـم. در 
آخریـن نامـه، حـدود 52مغـازه در شـهر 

مشـهد شـامل ایـن تغییـر نـام می شـوند.

 z کار دیگـری هـم در این حوزه انجام شـده

؟ ست ا

دیده اید در ورودی شـهرها نام شـهر را به 
لاتین می نویسـند؟ به همه فرمانداری ها 
کـه ایـن  کرده ایـم  و بخشـداری ها ابلاغ 
گـر چنیـن اسـت،  خ بدهـد و ا اتفـاق نبایـد ر
ه  نـد ا د گر سـی بر ر ح و بـه فا صلا حتمـا ا
شـود. ایـن اتفـاق زیبنـده اسـتان خراسـان 
نیسـت؛ آن هـم بـا وجـود اینکـه رسـم الخط 
زیبـا و خوبـی داریـم و می توانیـم از زبـان و 
نوشـتار فارسـی خودمان برای این جریان 

اسـتفاده کنیـم.

 z صـرف تغییـر اسـامی انگلیسـی و بیگانه

بـا زبـان فارسـی می توانـد 

رقـم  خوبـی  اتفاق هـای 

نـد؟ بز

ح آغـاز  نیـت مـا از ایـن طر
 . سـت گـو ا گفـت و  یـک 
یعنـی دوسـتانی بیاینـد و 
بـرای زبـان فارسـی شـروع 
کننـد بـه گفت وگـو. بعضی 
ن  د نکـر گو و گفت  هـا  جا
ن  د نکـر   ح مطر و 
هـا  نظر و  هـا  ه  گا ید د
باعـث شـده اسـت مـردم 
ز جذابیت هـای زبـان  ا
فارسـی مطلـع نباشـند و 
به سـمت کلمـات بیگانـه 

ح  و حتـی نامأنـوس برونـد. ایـن آییـن، طـر
کـرده اسـت و  گفت وگومحـوری را آغـاز 
به نظـرم آنجایـی کـه توانسـته ایم مکالمـه 
کره خوبی داشته باشیم و ضروریات  و مذا

و حساسـیت ها را بگوییـم، قانع کننـده 
بـوده اسـت.

 z تـا اینجـای کار بازخـورد

قابل توجهـــی گرفتــــه ایــد؟

ژ  میتـا ر آ ج  بـر مثـل  یـی  جا
سال هاسـت نامش با دخالت 
ارشـاد و دادگسـتری بـه آرمیتـا 
کـرده اسـت، امـا همـه  تغییـر 
ج  مـردم مشـهد هنـوز ایـن بـر
را بـا نـام آرمیتـاژ می شناسـند. 
ه  خیـر ذ یـن  ا ن  چـو ؟  ا چـر
ذهنـی ایجـاد شـده اسـت و 
ک کـردن آن از ذهـن  دیگـر پا
؛  سـت ا ه  م سـخت شـد د مـر
ن  یـا یـن جر کـه ا مـا همیـن  ا
د  شـو می   ، کنـد ا  پیـد تغییـر 
کـرد. بازخوردهـا  از آن دفـاع 
کـه گفت وگـوی خوبـی شـکل  هـر زمانـی 
گرفتـه و حساسـیت ها و جذابیت هـای 
ح شـده، مثبـت و مؤثـر  زبـان فارسـی مطـر

 بوده اسـت.

 z چـه کجاسـت؟  ح  طـر ایـن  آینـده 

دورنمایـی می تـوان بـرای آن متصـور شـد؟ 

می توانیـم بگوییم در سـال های آینـده اثرات 

 خوبـی از ایـن طـرح بـر در و دیـوار شـهرمان

 به جا می ماند؟

یـم به عنـوان مثـال بعـد  مـا انتظـار ندار
کلمـه  گذشـت شـش مـاه، دیگـر هیـچ  از 
غیرفارسـی در شـهر به چشـممان نخورد، 
ح، کشـش  امـا امیدواریـم بـا شـروع ایـن طر
تیـن  کلمـات لا مـردم به سـمت زبـان و 
کمتـر و  کـم و  تیـن نامأنـوس،  به ویـژه لا
متوقـف شـود و در ادامـه و قدم هـای 
بعد، شـروع کنیم به بازیابی و بازگرداندن 
گـر ایـن  اسـامی قدیمـی فارسـی. قطعـا ا
جریـان در مقطعـی رهـا شـود، در آینـده 
نمی توانیـم از آن دفـاع کنیـم. تـا جایـی کـه 
در توانمـان اسـت و دسـتگاه های متولـی 
ح را جلو  همراهی و همکاری کنند، این طر
می بریـم. مـن خـودم بـه نسـل جوانـی کـه 
قرار اسـت بیاید و سـکان دار باشـد، مغازه 
بزنـد، کار تجـاری بکنـد و محصـول تولیـد 
کنـد، خیلـی امیـدوارم. امیـدوارم آن هـا 

کننـد و بـه فکـر  ایـن حساسـیت را درک 
خودشـان و نسـل آینـده باشـند و از زبـان 

فارسـی حمایـت کننـد.

 z شناسـایی ایـن مکان هـا به چـه صورت

انجـام می شـود؟

ز مکان هـای هـدف  مـا یـک فهرسـت ا
ه  ا ، همـر نـی ا ت مید ر صـو کـه به  یـم  ر ا د
بـرداری و مشـاهده حضـوری  بـا عکس 
سـت و  فتـه ا گر به محلـه شـکل  و محله 
می گیـرد. دراین بیـن، برنامه هایـی را هـم 
کـن  بـرای همـکاری بـا بسـیج محلات و اما

داریـم.

 zقانون دراین باره چه می گوید؟

 ، ز مسـائل جـدی در ایـن حـوزه یکـی ا
کـه در قانـون نظـام صنفـی،  ایـن اسـت 
کسـب  نـه  ا و پر ل  نبـا د به  کـه  فـی  صنا ا
هسـتند، تکلیفـی بـرای نـام ندارنـد و ایـن 
مسـئله بعـد از صـدور مجـوز کسـب اتفـاق 
می افتـد. یعنـی جایـگاه و گلوگاهـی بـرای 
ایـن قاعـده وجـود نـدارد کـه بتوانیـم یـک 

گـر نـام انتخاب شـده  جایـی بگوییـم ا
فارسی بود، مجوز می دهیم یا در غیر این 
صـورت مجـوز نمی دهیـم. ایـن مسـئله کار 
را سـخت می کنـد. درواقـع مـا یـک نظـارت 

پسـامجوزی داریـم.
 وزارت ارشـاد چند سـال اسـت سـامانه ای 
کـرده به نـام »سـردر اصنـاف«  را طراحـی 
سـت تـا همـه  یـق پیگیـر ا یـن طر ز ا ا و 
کـز تجـاری کـه بـه مـردم  فروشـگاه ها و مرا
خدمتـی ارائـه می کننـد، در ایـن سـامانه 
کننـد  ا ثبـت  ر ن  یشـا بلو ح تا م و طـر نـا
تـا بـر اسـاس آن مجـوز بگیرنـد. هرکـس 
ایـن مجـوز را دارد، از نظـر مـا مجـاز بـه 
ز  یـن مجـو ا کـس  یـد و هر آ ب می  حسـا
 را نـدارد، بایـد بـرای کسـب آن از طریـق 

سـامانه اقدام کند.

 z یعنی این سـامانه خلأ قانونـی موجود را

جبران می کنـد؟

بلـه، قانـون می گویـد کسـی کـه می خواهـد 
نامی را برای مجتمع تجاری اش انتخاب 
کند، باید به این سامانه وارد شود و برای 
ح کرده است، مجوز بگیرد.  اسمی که مطر
هرکس این مجوز را نداشت، ما اجازه پیدا 
می کنیـم بـه او تذکـر بدهیـم و در ادامـه 
گـر بـه تذکرهـا توجـه نکـرد، می توانیـم از  ا
کـن عمومـی موضـوع  طریـق اداره کل اما

را پیگیـری کنیـم.

 z اداره کل فرهنگ وارشـاد اسلامی ایده یا

طرح هـای دیگـری هـم در حوزه پاسداشـت 

زبان فارسـی دارد؟

 ، سـی ر فا ت  بیـا د ا و  ن  بـا ز ز  ا نـت  صیا
کنـون  کـه دربـاره آن تا موضوعـی اسـت 
جعفـر  محمد کتـر  د ننـد  ما نـی  گا ر بز بـا 
یاحقـی و محمدکاظـم کاظمـی گفت وگـو 
 . یـم ا فته  گر ه  ر و مشـا ن ها آ ز  ا و  ه  د کـر
خت  جملـه سـا ز ت مختلفـی ا عـا ضو مو
کوتـاه آموزشـی و انگیزشـی،  فیلـم هـای 
مختلـف  ی  ها نه  سـا ر ز  ا سـت  ا خو ر د
بـرای به چالش کشـیدن ایـن موضـوع و 
نقدکـردن خـود اداره کل فرهنگ وارشـاد 
اسلامی، همگـی موضوعاتـی هسـتند کـه 
ح شده است،  در خلال این بحث ها مطر
امـا نکتـه مهمـی کـه به دنبـال آن هسـتیم، 
بازکـردن بـاب گفت وگـو بـا مـردم اسـت، 
به نحوی کـه اسـتفاده از زبـان فارسـی و 
ج نهادن به آن، برای همه مردم به یک  ار
مطالبه عمومی تبدیل شود. یعنی زمانی 
گـر کسـی از زبـان غیرفارسـی و  برسـد کـه ا
وشـگاهش  گـذاری فر نـه بـرای نام  بیگا
کـرد، خـود مـردم تغییـر آن را  اسـتفاده 
مطالبه کنند. یا حتی به جایی برسـیم که 
دیگـر کسـی تمایلـی بـرای انتخـاب اسـامی 

بیگانـه نداشـته باشـد.
 هـدف دیگـری کـه دنبـال می کنیـم، ایـن 
اسـت که جذابیت های زبان فارسـی را به 
شیوه های مختلف به مردم نشان دهیم. 
ز طریـق شـیوه هایی  به عنـوان مثـال ا
ماننـد تولیـد نمایشـنامه یـا راه انداختـن 
پویش هایـی دراین زمینـه. مـا در ایـن 
ح، نام هایـی را بـا رگ وریشـه اصیـل  طـر
ایرانـی، نام هایـی کـه در شـاهنامه وجـود 
دارد و البتـه بـرای محصـولات تجـاری و 
صنعتـی زیبـا و درخـور اسـت، پیش بینـی 
هـا و سـبک های  وش  یـم تـا بـا ر ا کرده 
مختلـف در جامعـه اجـرا کنیـم و بتوانیـم 
 مـردم را بیـش از پیـش بـه ایـن موضـوع

 حسـاس کنیم.

 z حـرف دیگری مانـده اسـت دربـاره این

طـرح کـه بخواهیـد بیـان کنید؟

مطلـوب اسـت رسـانه های عمومـی کـه بـا 
مـردم گفت وگـو می کننـد و مـورد اعتمـاد 
آن ها هسـتند، ازجمله روزنامه شـهرآرا که 
مخصـوص شـهر مشـهد اسـت، به صـورت 
ا در حـد  کارشـان ر ز  پیوسـته بخشـی ا
ستون یا صفحه به این جریان اختصاص 
کننـد.  دهنـد و ایـن موضـوع را پیگیـری 
کـه ایـن دغدغـه وجـود دارد؛  می دانـم 
ت  بیـا د ن و ا بـا ی متخصـص ز هـا ه  و گر
ا برنامه هـای خوبـی  ر آ فارسـی در شـهر
در ایـن حـوزه دارنـد و همچنیـن عِـرق و 
غیـرت زیـادی بـه شـاهنامه و فردوسـی 
کـه اهالـی  دارنـد. خواهشـم ایـن اسـت 
ح باشـند  کنـار ایـن طـر رسـانه کنار مـا و 
ح   تـا بتوانیـم بـا سـرعت بیشـتری ایـن طـر

را جلـو ببریـم.

رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی از ضرورت پاسداشت زبان فارسی می‌‌گوید

مطالبه مردمی؛ حلقه مفقوده صیانت از زبان فارسی

شنبه
 ۱۴۰۲ ۲۸ بهمــن 
۷ شــعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۵۸

بازخوردها هر زمانی که 
گفت وگوی خوبی شکل 
گرفته و حساسیت ها و 

جذابیت های زبان فارسی 
 مطرح شده، مثبت و مؤثر

 بوده است
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چه گفت آن سـخن گوی مرد دلیر
چو از گردش روز برگشـت سـیر

کـه کاجـی نـزادی مرا مادرم
نگشـتی سـپهر بلند از برم

بـه پـرگار تنـگ و میـان دو گـوی
چه گویم که جز خامشی نیست روی

نـه روز بزرگـی نـه روز نیـاز
نماند همی بر کسـی بر دراز

زمانـه ز مـا نیسـت چـون بنگری
ندارد کسـی آلت داوری

خ گردان کشـد زین تو گر چر ا
سـرانجام خشـت اسـت بالین تو

بـه ژرفـی نگـه کـن کـه با یزدگرد
چـه کـرد ایـن برافراخته هفت گرد

خطبه داستان پادشاهی »یزدگرد شهریار« در شاهنامه 
دربردارنـده سـخنانی تلـخ و انـدوه آور دربـاره سرنوشـت 
انسـان اسـت؛ سـخنانی کـه بـا توجـه دادن مخاطـب بـه 
عاقبـت کار یزدگـرد ساسـانی به پایـان می رسـد کـه ایـن 
پایـان خـودش آغـاز آخریـن داسـتان حماسـه ملـی ایران 

است.
فردوسـی در ایـن بیت هـا می گویـد: آن مـرد سـخن گوی 
دلیـر وقتـی از گـردش روزگار و حـوادث زمانـه افسـرده و 
دل زده شـد، این گونـه گفـت کـه ای کاش از مـادر به دنیـا 
نمی آمـدم و عمـرم سـپری نمی شـد تـا به اینجـا برسـم 
کـه گرفتـار تنگنـای سرنوشـت در میـان زمیـن و آسـمان 
شـوم و چـاره ای به جـز سـکوت نداشـته باشـم؛ نـه روزگار 
بزرگی و شـکوه پایدار خواهد ماند و نه روزگار نیازمندی 
گـر دقـت کنـی ایـام  کـه هـر دو زودگذرنـد[، ا و حقـارت ]
هرگـز بـه کام مـا نیسـت و کسـی توانایـی چون وچـرا دربـاره 
گـر بـه چنـان جایـگاه بلنـدی برسـی  آن را نـدارد، حتـی ا
کـه بـر آسـمان ها بتـازی نیـز سـرانجام بایـد در گـور خـود 
ک وخشـت بگـذاری، بـا دقـت بـه ایـن آسـمان  سـر بـر خا
برافراخته و هفت طبقه که سرنوشت ما در اوست، نگاه 
کـن تـا ببینـی کـه چـه بلایـی بـر سـر یزدگـرد شـهریار آورد!

 ، نـه ما ضـع ز « یعنـی و ز و ش ر د »گـر هـا  یـن بیت  ر ا د
»سیربرگشتن« یعنی دل زدگی و افسردگی، »کاجی« یعنی 
ای کاش، »نگشتی سپهر بلند از برم« یعنی عمرم سپری 
نمی شـد، »پـرگار تنـگ« یعنـی تنگنـای سرنوشـت، »دو 
گـوی« یعنـی زمیـن و آسـمان، »خامشـی« یعنـی سـکوت، 
»نیسـت روی« یعنـی چـاره ای نیسـت، »آلـت« یعنـی مایـه 
خ گـردان« و »هفت گـرد« هـر دو به معنـای  و توانایـی، »چـر
کـه قدمـا بـه هفت آسـمان یـا  ز آنجـا  آسـمان اسـت ا
هفت فلـک بـاور داشـتند و نیـز آسـمان را دارای هفـت 

سـیاره می دانسـتند.
آوری ایـن سـخنان متناسـب بـا آخـر  تلخـی و انـدوه 
شاهنامه است که هرگز خوش نیست و رندان روزگاران 
به کنایـه چنیـن گفته انـد کـه »شـاهنامه آخـرش خـوش 
وایـت سـقوط  « ر « داسـتان »یزدگـرد شـهریار اسـت!
ساسـانیان و زوال آرمان شـهر ایـران باسـتان اسـت؛ 
گرچه ریشـه در خود این آرمان شـهر  سـقوط و زوالی که ا
دارد و اندیشـه اصلـی آن را به چالـش می کشـد، نیازمنـد 
یـک عامـل بیرونـی یعنـی حملـه تازیـان بـه ایـران اسـت 

تـا به طـور کامـل محقـق شـود.
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 مریم محبی

گان زبان فارسی قرار ندارد، این امر برای ما ایرانیان   »به اطلاع می رساند متأسفانه نام واحد صنفی شما در زمره واژ

گفت وگو
که در سپهر زبان و ادبیات فارسی ستارگان درخشانی مثل فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، نظامی و... داریم، شایسته 
نیست. به همین سبب از جناب عالی درخواست می شود در کمترین زمان با تغییر نام واحد صنفی خود به یکی از 
گان زیبای زبان فارسی، دل بستگی و پایبندی تان را به زبان فارسی و هویت ملی نشان دهید.« این، بخشی از  واژ
متن نامه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی است خطاب به برخی مجتمع های تجاری که با عنوانی غیرفارسی شناخته 
می شوند؛ معضلی که مدت هاست کارشناسان و مسئولان این حوزه درباره آن و آسیبی که می تواند به بقای زبان فارسی وارد کند، 
هشدار می دهند. اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی، با هدف پاسداشت زبان فارسی و صیانت از آن، طرحی را آغاز کرده 
است مبنی بر تغییر اسامی و عناوین نامأنوس و بیگانه با زبان فارسی. هدف پشت ماجرا البته، چیزی است فراتر از صرف اخطار و تذکر 
و اقدام برای تغییر نام. غرض، شکل گرفتن گفت وگویی است درباره اهمیت میراثی که تا این نسل، دست به دست و دهان به دهان 
ح کرده  چرخیده و حالا وظیفه مراقبت از آن برعهده ماست. اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه نامه اش این نکته را نیز مطر
است که: »همکاران ما در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی آمادگی دارند در انتخاب نامی زیبا و برازنده با شما هم فکری 
و همکاری کنند. همچنین بر اساس تصمیم شورای پاسداشت زبان فارسی خراسان رضوی درباره رسانه ای کردن و اعلام عمومی نام 
جدید آن مجموعه تجاری هماهنگی های لازم انجام می شود.«مطلب پیش رو گفت وگویی است با محسن سمیع، رئیس گروه رسانه 

ح. و تبلیغات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی، درباره همین موضوع و همین طر

دفتر دوم»مکاتیب« منتشر شد

آنچه نام قطب محیی را در تاریخ زبان و ادبیات فارسی جاودانه 
می کنـد، اثـر گران قـدر او در حـوزه نثـر فارسـی به نـام »مکاتیـب« 
اسـت کـه نامه هایـی بـا مضامیـن عرفانـی، دینـی، اخلاقـی و سـلوکی 
را شـامل می شـود. مخاطبـان او در ایـن نامه هـا، گذشـته از عمـوم 
کمـان معاصـر و در بیشـتر مـوارد یـاران و  مـردم، گاهـی علمـا و حا

گردانش هسـتند. شـا
علامه محمد قزوینی، از نخستین کسانی است که به ارزش های 
زبانـی »مکاتیـب« قطـب توجـه کـرده و کتـاب را »در نهایـت سلاسـت 
و متانت و بغایت استادانه و فاضلانه و بلیغ و وافی به مراد بدون 
اطنـاب ممـل یـا ایجـاز مخـل و بـه کلـی عـاری از تکلـف و تصنـع« 
گی هـای سـبکی کلام قطـب محیـی،  دانسـته اسـت. از میـان ویژ
گذشـته از آمیختگـی فـراوان بـا معانـی و مضامیـن قرآنـی، بایـد بـه 
تأثیرپذیـری اش از شـعر فارسـی اشـاره کنیـم. بهـره وافـر او از شـعر 
فارسـی، به ویـژه از اشـعار مولـوی و حافـظ، جاذبـه کلام و زبـان او را 

در نامه هایـش افـزون کـرده اسـت.
کتـاب »مکاتیـب« بارهـا بـه چـاپ رسـیده، امـا تصحیـح آن براسـاس 
کـه انجـام  کهـن بـرای نخسـتین بار اسـت  دست نوشـته های 
می شـود. دفتـر نخسـت »مکاتیـب« در سـال۱۳۹۵ و دفتـر دوم آن 
به تازگـی منتشـر شـده و شـامل یـک مقدمـه، متـن اصلـی کتـاب، 
نمایه هـای کامـل و کتاب نامـه اسـت. هریـک از ایـن مجلـدات صـد 
نامـه را در بـردارد و ترتیـب نامه هـا براسـاس اقـدم نسـخ »مکاتیـب« 

سـامان یافته اسـت.
قطب الدیـن محمدبن محیـی، عـارف و زاهـد اهـل فـارس، در 
هفدهـم ذی الحجـه۸۵۵ )بیسـت ونهم دی ۸۳۰( متولـد شـد و 
در بیست وهفتم رمضان۹۰۶ )پنجم اردیبهشت ۸۸۰( درگذشت. 
پـدرش، محیی الدیـن محمـد کوشـکناری، نیـز اهـل علـم بـود و در 
مدرسـه دارالایتـام شـیراز فقـه و حدیـث درس مـی داده اسـت. در 
منابـع مختلـف او را شـیرازی، جهرمـی و کوشـکُناری نامیده انـد و 
هـر سـه به اعتبـاری صحیـح اسـت؛ شـیراز زادگاهـش بـود، جهـرم 
شـهری بـود کـه سـاختار مدنی عبـادی »اِخوان آبـاد« را در نزدیکـی 
آن بنـا نهـاد و کوشـکنار، در هفت فرسـخی بنـدر عسـلویه امـروزی، 

زادگاه اجـدادی او بـود.
»مکاتیب« 

قطب بن محیـی، اثر 
قطب الدیـن محمد 

بن محیی بن محمود 
اسـت که به کوشش 

دکتر مریم دانشـگر، عضو 
هیئت علمی فرهنگسـتان 

زبان و ادب فارسـی، 
تصحیح شـده و انتشـارات 

فرهنگسـتان آن را در 
۶۷۵صفحه با شـمارگان 

۵۰۰نسـخه، به بهای 
۸۴۰هزار تومان منتشـر 

کرده است.
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 خـاقـانـی
  اوج سخنوری 
شعر فارسی  

ک، شاعر و محقق، در  چهره یوسفعلی میرشکا
سلسله  درسروز از  جلسه   آخرین 

  گفتارهای زیبایی شناسی زبان فارسی، 
اشعار خاقانی شروانی را اوج سخنوری 
در شعر فارسی عنوان کرد و گفت: جهت شعر 
و شاعری ما بعد از خاقانی عوض می شود و 
به سبک عراقی می رسیم و در شعر به سمت 
استعاره و رموز صوفیانه و عارفانه 
می رویم. عده ای خاقانی و 

ابوالعلا گنجوی )پدرزن خاقانی( و اثیرالدین اخسیکتی 
خراسانی  سبک  ترکستانی  شاخه  را  مجیربیلقانی  و 

می دانند.
ک در  آن گونه که خبرگزاری مهر نوشته است، میرشکا
بخش دیگری از این جلسه به قصیده ای که خاقانی 
در پاسخ به جمال الدین اصفهانی سروده است، اشاره 
می کند و می گوید: این قصیده یکی از بهترین قصاید 

خاقانی است. 
خاقانی در این قصیده، خیلی مؤدبانه وارد شده و با 

هنرمندی ویژه ای جمال الدین اصفهانی را وادار 
به عذرخواهی کرده است. طبیعت خاقانی مبتنی بر 
سخنوری است. او حتی در مرثیه فرزند خودش وارد 

عرصه کلام فیگوراتیو می شود.
این شاعر با اشاره به تأثیرات جدی خاقانی از سنایی 
غزنوی گفت: خاقانی در منظومه »تحفه العراقین« به 
سنایی در مثنوی »حدیقةالحقیقه« اقتدا کرده است، 
ولی در قصاید خود جاهایی به مصاف سنایی رفته؛ 

یعنی از قصاید حکیم سنایی استقبال کرده است.


